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آغاز شد ميرود تا طومـار   ٩٦روند انقلابي اي که با خيزش ديماه 
حکومت اسلامي را در هم بپيـچـد. در ايـن شـرايـط داشـتـن تصـويـر                     
روشني از سرنگوني نظام جمهوري اسلامي و خصوصيات نظامـي کـه     
بايد جايگزين آن شود براي پيشروي و پيروزي انقلاب مطلقـا ضـروري     
است. اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران خواهان حکومت و جامعه اي 
مدرن، متمدن، انساني و بري از هر گونه تبعيض و نابرابري از جـملـه       
تبعيضات مذهبي و قومي و ملي و جنسيتي و   طبـقـاتـي هسـتـنـد.         
تنها نظامي ميتواند رفاه و آزادي و برابري را براي هـمـگـان تضـمـيـن         
کند که مرکز و محور ارزشها و سـيـاسـتـهـا و قـوانـيـن اش انسـان و                      
انسانيت و ارزشهاي جهانشـمـول انسـانـي بـاشـد و نـه اسـلامـيـسـم و                        

 -ناسيوناليسم و ايرانيگري و تابوها و مقدسات و تعصبات مـذهـبـي     
 ميهني. -ملي -قومي

 شکل گرفتن چنين نظامي در گرو تحقق چهار رکن زير است: 
نظام جمهوري اسلامي با همه جناحها و نهادها و قـوانـيـن اش         -الف

 سرنگون شود و ماشين حکومتي موجود کلا در هم شکسته بشود. 
دولت بر آمده ازانقلاب عليه نظام موجود بلافاصله اقداماتـي را     -ب

براي تحقق شعارها و خواستهاي فوري توده مردم و تضمين و تثـبـيـت    
 پيروزي مردم عملي کند.

همه شهروندان درشوراها مـتـشـکـل بشـونـد و دخـالـت آزادانـه و                     -ج
 آگاهانه و مستقيم مردم در حکومت تضمين بشود.

سيستم بردگي مزدي ملغي بشود. محور سياست اقتصادي نـظـام       -د
آتي  بايد تامين رفاه و نيازهاي هـمـه مـردم بـاشـد و نـه سـودآوري و                    

 ثروت اندوزي يک اقليت سرمايه دار. 
 

 الف: معني سرنگوني حکومت اسلامي  
خلع يد حاکمين کنوني از قدرت اعم از ولي فقيه، رئيس جمهور و  -١

 همه مقامات دولتي 
بازداشت فوري و محاکمه علني سران و کليه مقامات جـمـهـوري       -٢

اسلامي که در تمام طول حاکميت اين رژيم مسئول، آمر و يـا عـامـل      
کشتار و جنايت عليه مردم  بوده اند. پيگرد بيـن الـمـلـلـي مـقـامـات              

 جنايتکار فراري حکومت. 
انحلال فوري وزارت اطلاعات و همه نهادها و نيروهاي امنيـتـي،    -٣

 سرکوبگر و مسلح  حکومت 
انحلال دولت، مجلس، قوه قضائيه، دادگاهها، بنيـادهـا و سـايـر          -٤

 نهادهاي سياسي و اجرائي و ايدئولوژيک رژيم   
الغاي قانون اساسي، قانون مجازات اسـلامـي، قـانـون قصـاص،،           -٥

 قانون کار، قوانين ضد زن و ساير قوانين ضد انساني جمهوري اسلامي  
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اخـيـــرا حــزب    مــحــمــد کــاظــمــي:        
کمونيـسـت کـارگـري سنــدي تـحـت               
عنـــون مـنــشــور انـقــلاب و رهــائــي            
تــشـر کـرده اسـت. ايـن                    جامـعـه منـ
منشور از چهار رکن تشکيل ميشود 
که عبارتند از: مـعنــي سـرنـگـونـي               
حکومت اسلامي، اقـدامـات فـوري        
دولـت بــرآمــده از انـقـــلاب، دخــالــت          
مستقيم مردم در حـکـومـت و اداره          
جامعه، و امحاي سيــستــم بـردگـي           

 مزدي. 
اولين سئوال اينست که چرا چهار 
رکن و نه بيشتر يا کمتر؟  آيا  رابـطـه     
اي بين اين ارکان هست؟  لـطفــا در          

 اين مورد توضيح بدهيد. 
ايـن چـهـار رکـن         حميد تقوايي:  

مربوط ميشود به چهار اقدام بنيادي 
بــراي ايـنـــکــه جــمــهــوري اســلامــي          
سرنگون شود و کل آن نظام اقتصادي 
نــدگيــش          که جمهوري اسلامي نـمـاي
ميکند يعني نـظـام بـردگـي مـزدي،          
نظام سرمايه داري، بـرچيــده بشـود.           
اين چهار رکن در واقع ميگويد هم از 
نظر سياسي و هم از نظر اقتصـادي و    
اجتماعي   چکار بايد کرد تا جامعـه  
رها بشود. رهائي جامعه از چـه؟ در       
قدم اول رهائي از جمهوري اسـلامـي     
به عنـوان يـک حـکـومـت. رکـن اول                
ميگويد سرنگوني واقعي جـمـهـوري      
اسلامي بـه چـه مـعنــا اسـت. چـون                 
نـيـــروهــاي سـيـــاســي مــخـتــلـــف در          
اپــوزيسـيـــون تــعــريــف و تـلــقــيـــات             
مــخـتــلــفـــي از ســرنــگــونــي بــدســت          
ميدهند. مثلا مجـاهـد ميــخـواهـد          
"رژيم آخوندي" کنــار بـرود. بـا رژيـم               
اسلامي مشکلي ندارد. ظاهرا  يـک     
آخوندهاي بـهتــري يـا بـه قـول آنـهـا                 
"روحانيون"  بهتري وجـود دارنـد کـه            
نــهـا      مجاهدين از آن جمله هستند. اي
ميخواهند  نـوع ديـگـري از اسـلام               

 سرکار بيايد.  
از سوي ديگر سلطنت طلبـهـا از     
نـــد امــا               بـرانـدازي صـحـبــت ميــکـنـ
يــون و هـمـه                   معتقـدنـد هـمـه روحـان
نــد و يـا          مقامات حکومت بد نيستـ
ــاه                ارتــش و حـتـــي بــخــشــي از سـپـ
پاسداران هم بايد حفظ بشود و غيره. 
تصــويــري از رفـتـــن حــکــومــت داده          
تــظـار مـردم از            ميشود که توقع و ان

سرنگوني رژيم را تنزل ميـدهـد. چـرا       
اين کار را ميکنند؟ براي اينـکـه سـر      
پيچ بعدي با کنا رفتن ولي فقيه و يـا    
يــه     نـ با استعفاي روحاني و انحلال کاب
دولــت بــگــويـنـــد کــار تــمــام شــد و              
حکومـت رفـت. ميــخـواهنــد نـظـم                 
موجود را با کمترين تغييـر مـمـکـن       

 حفظ کنند. 
منشور اعلام ميکند مساله بـر    
سر اينها نيست و سـرنـگـونـي را در             
پنج  نکته کليدي معني ميــکنــد از       
جمله اينکه نه تنها  تـمـام مقــامـات        
ريز و درشت جمهوري اسلامـي بـايـد      
کنار بروند  بلکه بايد به جرم جنــايـت    
عليه مردم مـحـاکـمـه شـونـد، هـمـه               
نـيـــروهــا و نــهــادهــاي امـنــيــتـــي و             
سـرکـوبـگــر و نـيــروهـاي نــظـامـي و                
انتظامي بايد منحـل بشـونـد، تـمـام          
قوانين، از قـانـون اسـاسـي تـا تـمـام                
يــن قصـاص و          قوانين ضد زن و قـوان
غيره بايد لـغـو بشـونـد و اقـدامـات               
يــل بـايـد                 بـ بنيادي ديگـري از ايـن ق
صورت گيرد. به يک معنـا منــشـور        
انتظار و توقع مردم از بـزيـر کشيــدن       
بــرد؛              جمهوري اسـلامـي را بـالا ميـ
سرنگوني به نحوي کـه مـردم واقـعـا           
بتوانند به آزادي برسند، واقعا بتوانند 
به آمالشان برسند. اين سيستـم بـايـد       
تــي         زير و رو بشود، اين مـاشيــن دول
بالاي سر مردم بايد در هم شـکـستــه       
 شود تا جامعه واقعا به آزادي برسد. 

حکومت هـا تـا بـحـال مـافـوق               
مردم بوده اند، هميشه يک عده نخبـه  
گان بوده اند، يک عده از مـا بـهتــران       
بوده اند و به اصـطـلاح امـروزي يـک           
عــده "يــک درصــدي" مـيــلــيـــاردر و              
سرمايه دار بوده اند که دولت، ارتش، 

مجلس، بوروکراسي همه اينها را در   
دست داشته اند. ما تعبير و تلقي اي    
ازسـرنـگـونـي بـدسـت ميــدهيــم کـه                  
ميخواهد کل اين دستگاه و کل ايـن    

 ماشين دولتي در هم شکسته شود. 
اين مضمون رکـن اول منــشـور           
اســت. تصــويــر روشــن و واقــعــي و              
راديکالي از سرنگوني بدست ميدهد 
براي اينکه اولا کل نـظـام جـمـهـوري          
اسلامي و هر نوع دولت مافوق مردم 
برچيده بشود و ثانيا   وسط راه مـردم    
نــد و       را نگه ندارند، مردم را برنگـردان

 انقلاب را تحريف نکنند. 
رکن دوم توضيح اينـسـت دولـت      
جديدي که بعد از سرنگوني سـر کـار       
آمده است در بدو بقدرت رسيدن براي 
مردم چه اقداماتي در دستور دارد و     
نــجـاسـت کـه مـا                  چه بايد بـکنــد. اي
خــواسـتـــه هــاي فــوريــمــان را طــرح            
ميکنيم.  نه تمام برنامه ما و يا تمام  
يــاده بشـونـد        سياست هائي که بايد پ
لــکـه آن خـواستــه هــاي فـوري کــه                   ب
بلافاصله بعد از سرنگوني ميتواند و   
بايد متحقق شوند مثـل آزادي تـمـام        
زندانيان سياسي و اصلا لغو مقــولــه     
زندان و زندان سيــاسـي از فـرهنــگ             
يــن و از                    سيـاسـي جـامـعـه، از قـوان
سـيـــاسـتـــهــائــي کــه دولــت دارد. يــا           
محاکمه سران حکومت که بايد فـورا  
انجام بگيرد. اينـهـا بـايـد دستــگيــر              
شوند، محاکمه شوند و امـوالـي کـه        
غارت کرده اند به مـردم بـر گـردانـده           
شود. يا تضمين فـوري بـرابـري زن و          
مرد از همان روز اول. در تـمـام وجـوه       
سياسـي، فـرهنــگـي، اجتــمـاعـي و                
اقتصادي زن و مرد برابر هستند. يـا     
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يــن و           برچيدن مذهب نه تنها از قـوان
دولت بلکه از فرهنگ رسمي و رسانه 
ها و تبليغات دولتي و از دخالت  در   
زندگي خصوصي و اجتماعي مردم و 
نکات ديگري که در منشـور آمـده و       

 من ديگر به آنها نميپردازم.  
لــي ولـي               اينهـا اقـدامـات حـداق
نــد کـه بـه مـحـض                    فوري مـا هستـ
سرنگوني بايد اجرا شوند. اقـدامـات      
تــي کـه روي کـار            فوري اي که آن دول
نــهـا را          ميايد بايد انجام دهد. چرا اي
ميگوييم؟ اولين و مهمتـريـن نـکتــه        
اينست که اينها خواستـهـاي  بـرحـق         
قــلاب              نــد، مـردم ان همه مردم هستـ
کرده اند براي هميـن خـواستــه هـا و            
دولت برآمده از انقلاب موظف اسـت  

 در اولين قدم آنها را متحقق کند. 
نکته ديگر اينست که تضمين و   
نــي ايـن                     تحقــق و حتــي اعـلام علـ
خواسته ها سـدي اسـت در مقــابـل              
بازگشت ارتجاع.  مثلا ممنــوعيــت      
فوري مجازات اعدام از همان روز اول 

تــظـار            -که ما بقدرت برسيم  و يـا ان
لغـو مـجـازات اعـدام از هـر دولـت                 

يــل     -برآمده از انقلاب تنها به اين دل
نيست که اعـدام يـک جنــايـت اسـت             
بلکه در عين حال يک اقدام سيــاسـي      
است براي ممانعت از اينکه بـه اسـم       
انقلاب بساط اعـدام و سـرکـوب راه          
بياندازند. ديديم جمـهـوري اسـلامـي        
چه کرد. از اعـدام مقــامـات دولـت               
سابق و نظام سلطنت شروع کـردنـد و     
بعد از چند مـاه رسيــدنـد بـه اعـدام                
آزاديخواهان، کمونيستها، چپ هـا و    

 هرکسي که اعتراضي داشت. 
کــلا مــا مـيـــخــواهـيـــم بــا ايــن            
اقدامات فوري که در منــشـور ذکـر         
شده سدي در برابر ارتجاع ، حتـي در    
يــم.         برابر ارتجاع خارجي، ايـجـاد کنـ
يــايـد و فـوري                  اگر دولتي سـر کـار ب
نــد    اعلام کند که زن و مرد برابر هست
و اصلا مذهب رسمي نداريم، مذهب 
از جامعه جارو ميـشـود و در هيــچ           
عرصه اي، نه در زندگي اجتماعـي و    
نه در زندگي خصوصي و نه در دولـت  
و نه در آموزش وپرورش دخالت نمـي  
کند، اگر اعلام کند زنداني سيــاسـي      
نداريم و همه زندانيان سياسي را آزاد   
يــد و شـرط              کرده باشد، آزادي بـي ق
سياسي تضمين شـده بـاشـد و هـمـه            
افــراد و احــزاب و هــمــه نـيـــروهــاي              
نــد     سياسي آزاد باشند حرفشان را بـزن
و فعاليت کنند و بيايند در تلويـزيـون   

ها و رسانه ها و ميتينگها صـحبــت    
تــي ايـن طـور             کنند و غيره، اگـر دول
عمل کند، براي يک دولت خارجي يـا  
يک نيروي ارتجاعي خارجي  بسيــار       
سخت خواهد شد که بخواهد بـه هـر       
دليلي تهاجم بـکنــد. حـملـه بـه يـک                 
جامعه اي که آخـريـن دستــاوردهـاي        
يــن        پيشرفت بشري را به عنـوان قـوان
خودش از همان روز اول اعـلام کـرده       
است کار ساده اي نيست. ميـخـواهـم     
بــگــويـيـــم عــلاوه بــر ايـنـــکــه ايـنـــهــا           
نــد کـه       خواستهاي واقعي مردم هست
بايد متحقق بشونـد، از نـظـر حفــظ            

نــکـه در مقــابـل                 دولت انقلابـي و اي
نــديـم      بـ ارتجاع داخلي و خارجي سد ب
نــد.           هم، اين خواست ها مـهـم هستـ

 رکن دوم ناظر بر اينهاست.  
رکن سـوم دارد ميــگـويـد بـايـد              
مردم مستقيما در حکومت دخـالـت   
کنند. طبعا در هر انقلابـي مـردم بـه        
ميدان ميايند و در اشکالي متشکل 

در    ٥٧ مــي شــونــد، در انـقـــلاب               
شواراها متشکل شدند ولي مـمـکـن    
است انواع و اشکال مختلف ديـگـري   
هم در هر انقلابي بوجود بيايد. به هـر   
قــلابـي  وارد         حال توده مردم در هر ان
صحنه ميشوند و در امـور سيــاسـي       
نــد. حتــي           مستقيما  دخالت ميـکنـ
مردم در اشکال گوناگـون متــشـکـل        
ميشوند و در مناطقي  مـحـلات و          
تــرل                   شهـرهـا و کـارخـانـجـات را کنـ
قــلاب        ميکنند. اگر با قيام شهـري ان
به فرجام برسد، که به احتمال زياد اين 

نــطـور         ٥٧ بار هم مثل انقلاب  هـميـ
خواهد بود، مردمي که قيام کرده اند 
تــد.                حتي اسلـحـه بـدستــشـان ميــاف
سئوال اين اسـت آن دولـت روي کـار            
نــد شـده       آمده چکار ميکند؟ مردم بل
اند و انقلاب کرده اند و انقلاب يعنـي  
توده کارگر و زحمتــکـش متــشـکـل          
ميشوند و با انواع و اقسام تظاهـرات  
يــام شـهـري        ها، با اعتصابات و  با ق
حکومت را بزير ميکـشنــد. سئــوال         
قــش مـردم در اعـمـال                  اينست کـه ن
حاکميت چـه ميــشـود؟  آيـا دولـت               

قــلاب تـمـام           بعدي بمردم ميگويـد ان
شد، برويد خانه هايتان و قدرت را بـه    
دست بوروکراسي و نخبگان بدهيــد؟   
يا برعکس مردم را تشويق ميــکنــد     
نــد و                        يــشتــر در صـحنــه بـمـان کـه ب
تــشـان در       سازمانشان ميدهد و دخال
امور هر روزه را تضـميــن ميــکنــد؟          
يــم      پاسخ ما  روشن است. ما ميگـوئ
مردمي که در طي انقلاب جلو آمـده  
اند و اعمال اراده کرده اند و انقلاب را 
به پيروزي رسـانـده انـد  بـايـد امـور                 
حــکــومــت را خــودشــان در دســت             

 بگيرند.  

ما اين را دخالت مستقيم مـردم    
يا اعمال اراده مردم در امر حاکميـت  
ميناميم و وقتي بقدرت بـرسيــم آنـرا       
متحقق ميکنيم. ما همانطور که در    
برنامه يک دنياي بهتر اعلام کرده ايـم  
معتقديم حکومت بايد شورائي باشد 
و از طريق شوراهاست کـه  دخـالـت          
مستقيم مردم در امر عـزل و نصـب         
مسئولين و  قـانـونـگـذاري و اجـراي          

 قوانين   متحقق خواهد شد.  
رکن چهارم بالاخره اعلام ميکند 
اساس و پايه همه مصائب و بدبختي 
هاي مردم بايد کنار زده شود يـعنــي      
نظام بردگي مـزدي، بـردگـي اي کـه             
کاپيتاليسم و يا سرمايه داري ناميده 
ميــشــود، بـايــد بـرچـيــده شــود. مــا               
ميگوييم استثمار فرد از فـرد در هـر       
زمينه اي بايد ممنــوع اعـلام شـود.         
ما ميگوييم مالکيت خصوصـي بـر     
ابزار توليـد، بـر کـارخـانـه جـات، بـر                
معادن و غيره بايد مـمنــوع شـود و           
يــار جـامـعـه              بايد همه اينها در اختـ
باشد. و جـامـعـه هـم يـعنــي مـردم                  
نــده                 متشکل درشـوراهـا و نـه نـمـاي
پارلمان که چهار سال يکبار انتـخـاب   
ميشود. مي بينيد که در جـمـهـوري       
اسلامي مجلس هيچ ربطي به مـردم    
ندارد. زمان شاه هم هميـن بـود. مـا          
بــول      اين پارلمان ها و مجلس ها را ق
نداريم. ما ميگوييم هـمـان مـردمـي        
که در شوراها متشکل شده اند بـايـد     
قدرتشان برسميت شناختــه بشـود و        

آنــهــا بــايــد در واقــع مـنـــابــع ثــروت            
جامعه، اقتصاد جامعه را در خدمت 
رفع نيازهـاي تـوده  مـردم سـازمـان              
بدهند و نه در خدمت سـودآوري يـک       
مشت انگل سرمايه دار و ايـن پـايـه        
اساسي رهائي جامعه از هر تبعيـض  

 و محروميت و نابرابري است. 
بنابراين اين چهـار رکـن از نـظـر           
يــن، و از نـظـر               سياسي، از نظر قـوان
اقتصادي ميگويد که چـه عـواملــي       
بايد عملي بشوند تا بالاخره مردم بـه    

 رهايي کامل برسند. 
 

مـن سـوالات     محـمـد کـاظـمـي:              
زيادي دارم  ولي  قبل از طرح سئوالم 
ميخواهم  اولين  پاراگراف منــشـور      
انقلاب را براي بينندگاني کـه شـايـد        

 آنرا نديده اند، بخوانم.
"روند انقلابي اي که با خيـزش ديـمـاه      

آغــاز شــد مـيـــرود تــا طــومــار             ٩٦ 
يــچـد.      پـ حکومت اسلامي را در هم ب
در اين شرايط داشتن تصوير روشنـي  
از سرنگوني نظام جمهوري اسـلامـي     
و خصــوصـيـــات نــظــامــي کــه بــايــد         
يــشـروي و             جايگزين آن شـود بـراي پ
پيروزي انقلاب مطلقا ضروري است. 
فــاق مـردم ايـران             اکثريت قريب بـه ات
خواهان حکومت و جامعه اي مدرن، 
متمدن، انساني و بـري از هـر گـونـه             
ــه                  ــري از جــمل ــراب ــاب ــض و ن ــعـيـ تـبـ
تبعيضات مذهبي و قومي و ملي و   
نــهـا        جنسيتي و   طبقاتي هستند. ت
نظامي ميتواند رفاه و آزادي و برابري 
را براي همگان تضمين کند که مرکز 
و محور ارزشها و سياستها و قوانيـن  
يــت و ارزشـهـاي               اش انسان و انسـان
جــهــانشــمــول انســانــي بــاشــد و نــه             
اســلامـيـــســم و نــاسـيـــونــالـيـــســم و            
ايرانيگري و تـابـوهـا و مقــدسـات و             

 -ملــي     -قومي -تعصبات مذهبي
 ميهني."

يــات چـپ و              وقتي که ما بـه ادب
يــم،     کمونيسم متداول مراجعه ميکنـ
قــلاب ميــشـود،           وقتي صحبت از ان
انـــقـــــلاب کــــارگــــري، انـــقـــــلاب          
سوسياليستي، و در سـر لـوحـه ايـن             
انقلابات لغو کار مزدي است، منتها 
در اين پارگراف که خواندم صحبت از 
تمدن، انسانيت، ارزش هـاي جـهـان          
شمول انساني هست، انـگـار مـا در          
فــاوت                يــات متـ اينجا با دو نـوع ادب
مواجه هستيم، ميخواستم راجـع بـه       
 اين مسئله يک مقدار توضيح بدهيد.

يــسـت    حميد تقوايي:   در اين شکي ن
يــسـم کـارگـري بـا                 که ادبيـات کـمـون

ادبيات آن چپ متــداول يـا مـعـمـول           
بسيار متفاوت است. جريـانـاتـي کـه        
آنها را چپ سنتي مي ناميم. ما هـم     
قــلاب            يــروهـاي چـپ، ان مانند همه ن
سوسياليستي يا انقلاب کـارگـري را       
ميخواهيم، مسئله اين اسـت کـه بـه        
يــستــي        چه پديده اي انقلاب سوسيــال
ميگوييم؟ چپ سنتي يا چپ متداول 
فـــکـــر مــيــــکــنــــد کـــه انــقــــلاب              
قــلاب کـارگـري              سوسياليستـي يـا ان
امري از پيش معلوم و داده شده است 
قــلابـي       و اگر از پيش معلوم نباشد ان
سوسياليـستــي اسـت، اصـلا در آن               
يــش حـکـم          شرکت نمي کنند. پيشـاپ
يــسـت،                  ميدهـد کـه ايـن کـارگـري ن
سوسياليستي نيست، بنابـريـن، امـر      
نــظـر        ما کمونيستهاهم نيست. ايـن ب
يــزيـکـي و                   من يـک بـرداشـت متــاف
اسکولاستيکي و دگم و غير پـويـا و       
غير مارکسيستي از انقلاب هسـت.    
يــسـت کـه             انقلاب از پيش مـعلــوم ن
چيست. انقـلاب يـک تـحـول پـويـاي              
عيني است کـه در جـامـعـه شـکـل               
ميگيرد. بقول لنين انقلاب وقتي رخ    
نــد            ميدهد که توده مـردم نـمـي تـوان
تحمل کنند و قدرت حاکمه هم نـمـي   
تــرل کنــد. ايـن وضـعيــت                    تواند کنـ
شرايطي را ايجاد ميکند کـه مـا بـا          
يک تلاطم انقـلابـي يـا يـک اعتــلاي             
انقلابي يا يک خيزش انقـلابـي روبـرو      
ميشويم. مثل همين امرزِ ايـران کـه        
ديگر مردم کـارد بـه استــخـوانشـان             
رسـيـــده اســت و حــکــومـتــيـــهــا هــم           
مسـتـــاصــل شــده انــد و دارنــد يـقـــه            
همديگر را پاره ميکنند. نه حکومت 
تــرل کنــد و نـه مـردم                      تــوانـد کنـ مي
ميتوانند تحمل کننـد. ايـن شـرايـط          
انـقـــلابــي اســت، نــه دســت مــن و                
شماست و نه دست طبقه کارگر و نـه      
دست هيچ عامل ذهني و ارادي ايـن    
يــروي سيــاسـي. ايـن             يا آن حزب يا ن
يــش            شرايط بطور عيني و واقـعـي پ
مي آيد. در شرايط امروز ايـران تـوده     
مردمي که تحت انواع مـحـروميــت       
ها هستند بلند شده انـد کـه بـدسـت           
خودشان اين وضعيت را عوض کنند 
و به همين دليـل مـا ميــگـويـم يـک              
شرايط انقلابي بـوجـود آمـده اسـت.           
يــستــي يـا          اينکه انقلاب آيا سوسيـال
يــش مـعلــوم           دمکراتيک  است، از پ
نيست. لنين در همين مورد ميگويد  
بچه اي که هنوز بدنيا نيامده است را 

تــه       -نميشود نـامـگـذاري کـرد            بـ ال
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آنموقع هنوز بشـر نـمـي تـوانسـت از            
يــن را             طريق آزمايش جنــسيــت جنـ
تشخيص بدهد. در هر حال منظور از 
يــش                  نــسـت کـه از پ اين استـعـاره اي
يــن کـرد.        نميتوان نوع انقلاب را تعيـ
انقلاب وقتي سوسياليستي است کـه  
سوسياليستها رهبريش را در دسـت      
داشته باشند، و نيسـت اگـر نـداشتــه          
باشنــد. بـه هـميــن سـادگـي اسـت.                   
انقلاب فوريه و اکتبر در روسيــه رخ         
يــستــي             داد. انقلاب فوريـه سـوسيــال
نبود نه به خاطر اينکه از پيش معلوم 
لــکـه          يــسـت ب بود که سوسياليستي ن
بخاطر اين که بلشويک ها در آن دوره   
نــد رهبــري                 تــوانستـ لــي  ن به هر دلي
قــلاب              انقلاب را بدسـت بـگيــرنـد. ان
اکتبر سوسياليستي بود بدليل اينکـه  

بــر               ١٩١٧ در فاصله فـوريـه تـا اکتـ
بلشويک ها توانستند تبديل به نيروي 
رهبري کننده، به نيروي فايق و نيروي 
بــديـل شـونــد.                 قــلاب ت سـازمـانـده ان
يــا بـعنــوان             انقلاب اکتبر را هـمـه دن
انقلاب سوسياليستي ميشناسد ولي 
انقلاب فوريه را هيچکس نميــگـويـد     
يــستــي بـود.                  قــلاب سـوسيــال يک ان

ايران را هـم  "اسـلامـي"          ٥٧ انقلاب 
مينامند. چرا؟ چـون يـک جـريـان و              
شخص ارتجاعي به اسم انقلاب بجلو 
قــلاب              رانده شد و آن بلا را بـر سـر ان
آورد. ميگويند انقلاب اسلامي چون  
اســلامـيـــهــا رهـبـــريــش را دردســت          
گرفتند و به شـکـستــش کشـانـدنـد.            
قــلاب هـا         ميخواهم بگوييم اينکه ان
تــي                 چه اسمي ميــگيــرنـد، چـه صفـ
ميگيرند، به نيروي رهبري کننـده بـر     
ميگردد. البته وقتي کمونيـسـت هـا       
ميتوانند نيروي رهبري کننده باشنــد   
که واقعا يک حزب انقلابـي راديـکـال      
وجود داشته بـاشـد، واقـعـا کـارگـري           
نــده             باشد و طبقه کـارگـراهـداف و آي
نــد. و نـه              يـ بـ خودش را در آن حزب ب
فقط طبقه کارگر بلکه هـمـه آن تـوده        
هاي زحمتکشي که در زير يوغ نـظـام   
سرمايه داري در رنج و عذاب هستند 
و ميخواهند ايـن وضـعيــت عـوض            
يــاورنـد.                  بشود بـه ايـن حـزب روي ب
قــط       همانطور که حزب بلشويک  نـه ف
کارگران بلکه توده عظيمي از اهالي، 
دهقانان، سربـازان، و تـوده مـردم را            
نمايندگي ميکرد و به اين دليـل بـود     
قــلاب بشـود و               که توانست رهبــر ان
يــدا       انقلاب خصلتي سوسياليستـي پ

 کند. 

بنابرين، نکته اول اين اسـت کـه        
قــلاب    سوسياليستي بودن يا نبودن ان
امري است مربوط بـه رهبــري و نـه           
مربوط به شرايط عيني که گـويـا از       
نــکـه          پيش معلوم است و مثـلا از اي
جامعه سرمايه داري است ميتوان به 
ــلاب                  ــد کــه انـقـ ــجــه رسـيـ ــتـيـ اي ن
ســوسـيـــالـيـــسـتـــي اســت. انـقـــلابــهــا         
ميــتــوانـنـــد در جـوامــعــي بــا نــظــام            
اقتصادي يکـسـان، مثــلا سـرمـايـه            
داري، رخ بــدهـنـــد و بــا ايــن حــال                 
تــهـاي متــعـددي             مضامين و خصلـ
داشـتـــه بــاشـنـــد. مـثـــل انـقـــلاب در            
آفريقاي جنوبي که عليه آپـارتـايـد در      
يک نظام سرمايه داري بود و خصلتي 
يــروهـاي     مترقي و راديکال داشت و ن
چپ هم از آن حـمـايـت کـردنـد ولـي               
بــود. و يـا                يــستــي ن انقلاب سوسيال
انقلابـات ديـگـري کـه بـه تـحـولات                

 سياسي پيشرو منجر شدند.   
نکته دوم اين است که ما در ايـن  
يــت     مقدمه که شما خوانديد از انسـان
وانسانگرائي و از جهانشمولي آمال و 
نيازهاي انساني آن صحبت ميکنيم. 
اين مقدمه دارد اينرا ميــگـويـد کـه          
مردم جامعه اي ميخواهند که انسان 
محورش باشد؛ به اين مـعنــا کـه در         
يــازهـاي انسـان مـحـور و                اقتصاد ن
هدف اقتصادي باشد نه سـود آوري،      
در صحنه اجتماعي و امر حاکـميــت    
همه شهروندان دخالت داشته  باشنــد   
تــي و حـاکـميــت                  يــاب و نه مجلــس ن
اقليتـي از بـالاي سـر مـردم. دولـت                 
مــافــوق مــردم نــمــي خــواهـيـــم. مــا           
ميخواهيم فرهنگ جـامـعـه، ارزش        
هــاي فــکــري واخــلاقــي جــامــعــه،            
ارزشهاي هنري و ادبي و مـوزيـک و         
تمام ابعاد زنـدگـي اجتــمـاعـي حـول            
انسان و انسانيت  و ارزش هاي جهان 
شمول انساني باشـد. ايـن تـاکيــدات           
لازم است بخصوص از اين نظر که در 
دنياي امروز مي بينيم مردم را فـرقـه   
فرقه کرده اند. در ايران به ترک و کـرد     
و فارس و شيعه و بلـوچ و غيــره. در           
سوريه داريم مي بينيم، در افغانستان 
داريم مي بينيم، در يوگسلاوي سابـق  
ديديم با پرچم قوم گـرائـي  و هـويـت           
هاي ملي و قومي و مـذهبــي  چـه             
جنايت هائي مرتکب شدند. بهـميــن     
دليل تاکيد بر ارزشهاي جهان شـمـول   
انساني در مقابل ارزش هاي قومي و 
مـلـــي و مــذهـبـــي کــه امــروز وارد              
سياست شده و همه دنيا را فرا گرفتـه  
است بسيار مهم است. همين خـواب    

نــد.            نـ يـ را دارند براي ايران هـم مـي ب
دارند نقشه  فال فال کردن و تکه تـکـه   
کردن جامعه بر اساس تـعـصبــات و         
هويتها و تابوهاي قومي و مذهبي و 
ملي را براي ايران ميکشند. مقـدمـه   
منشور در برابر اين فضـا و پـارادايـم        
ارتجاعـي و قـرون وسـطـائـي اعـلام               
ميـــکنـــد جـامــعــه ايــران بـر اســاس             
فرهنگ، تمدن، سيــاسـت، و روابـط         
تــه تـريـن         اجتماعي مبتني بر پيشـرف
استانداردها و دستــاوردهـاي تـمـدن          
بشري، چيزي که آرزوي مردم فـرانسـه   
و آلمان و انگلستان هم هست، آرزوي 
مردم آفريقا و امـريـکـا و آسيــا هـم               
هست، ميتوانـد رهـا بشـود و تـوده             
 مردم خواهان چنين نظامي هستند. 

بــعــد از ايــن مـقـــدمــه ارکــان               
چهارگانه اي که توضيح دادم ايـن را        
باز ميکند که اين امر چگونه از نظـر  
نوع دولت، قوانين و اقتصاد امـکـان     
پذير است. اعلام ميکند براي تحقـق   
آن جامعه  انساني اين چهار رکن بايد 
تــصـاديـش          متحقق بشود که پـايـه اق
رکن چهارم يعني لغو بـردگـي مـزدي      

 است.  
 

اجـازه بــدهـيـــد    مـحــمــد کــاظــمــي:       
نــدهـاي ايـن              مشخصا  نگاهـي بـه ب
نــدازيـم. در قسـمتــي کـه                منشور بي
مــربــوط بــه ســرنــگــونــي جــمــهــوري         
اسلامي هست مـي گـويـد "انـحـلال           
فوري وزارت اطلاعات و همه نهادها 
تــي، سـرکـوبـگـر و                يـ و نيروهاي امنـ
مسلح  حکومت" سوال من اين است  
که اگر همه اينها از بين بروند دفاع از 
مردم چه مـي شـود؟ در بـرابـرحـملـه             

 نيروهاي خارجي چه بايد کرد؟
بلـه سئــوال خـوبـي          حميد تقـوايـي:      

است. معمولا اين سئــوال را از مـا             
مـيــپـــرسـنـــد. پــاســخ ايــن اســت کــه             
نيروهاي مسلح حرفه اي مثل بسيــج   
و سپاه و ارتش و غيره ربطي به دفـاع    
از مــردم نـدارنــد. مـا ديــده ايــم کــه                 
جمهوري اسـلامـي چـگـونـه از ايـن                
نيروها استفاده ميکند. چه در جنگ  
ايران و  عراق و چه در سرکوب مـردم     
يــروهـائـي بـراي          همين امروز. اينها ن
کنترل مردم و سرکوب مردم هستند. 
حتي اگر جنگي هم بشود در خدمـت  
منافع طبقه حاکم اسـت نـه منــافـع            
مردم. خميني در رابـطـه بـا جنــگ               
عراق گفت اين بـرکـت اسـت و از آن            
استفاده کرد تا حکـومـت خـودش را        
يــا هـم داستــان                    تثبيت کنــد. در دن
همين است. دو جنـگ جـهـانـي بـراه           

انداختنـد. ايـن جنــگ هـا بـخـاطـر                  
يــا را بـه                امنيت چه کسـي بـود؟! دن
قــسيــم             آتش کشيدند براي تـجـديـد ت
جهان بين قـدرتـهـاي سـرمـايـه داري           
رقيب. يا همين جنگ هـاي اخيــر و         
لشکرکشي به عراق و به افـغـانستــان      
نــش.     بوسيله ارتش امريکا و متحـدي
يــت     اين جنگها بر عليه منافع و امنـ
مردم نه تنـهـا در کشـورهـاي مـورد            
هجوم، بلکه حتي در خود کشورهـاي  

آمريکا و اروپا  بود. با اين جنــگـهـا          
کشورها را ويـران کـردنـد و زنـدگـي              
مردم را در خاورميانه جهنم کردنـد و    
از سوي ديگر تروريسم اسلامي را در 
خـاورمــيــانـه و شـمــا آفـريـقـــا  و در                 
ــا               کشــورهــا غــربــي و ســراســر دنـيـ
گسترش دادند. بنابريـن بـايـد گفــت           
تـجــربــه، تــحلـــيــل، و تـئـــوري نشــان            
ميدهد که ارتش و نيروهاي حرفه اي   
بالاي سر مردم در خـدمـت دفـاع از          
مردم نيست بلکه در خدمت آن طبقه 
قــه            اي است که در قـدرت اسـت. طبـ
سرمايه دار و يا بـه اصـطـلاح امـروز         
يک درصدي هاي مفتخور حـاکـم در       
همه  کشورها. در ايران هم همينطور  

 است. 
به اين دليل است که ما ميگوييم اگر 
ميخواهيد از مردم دفاع کنيـد خـود     
مردم را سازمـان بـدهيــد. مـردم بـه              
ارتش و ساير نيروهاي مسلــح حـرفـه       
اي و جدا از مردم مثل بسيج و سپــاه   
نياز ندارند. بايد ارتش غيـرحـرفـه اي       
متشکل از تـوده مـردم را سـازمـان             
داد. ارتش توده اي  شهروندان جامعه 
که در شهر و روستا  کـار و زنـدگـي            
ميکنند و در شوراهايشان متشـکـل   
ميشوند، مسلح ميشوند و آمـوزش    
نظامي ميبينند. اين نه حرفـه کسـي      
لــکـه        است و نه امري اجباري است. ب
ارتش داوطلبـانـه و غيــره حـرفـه اي               
متشکل از تـوده مـردم اسـت. اگـر                
يــروي      حتي خطر حمله هم باشد اين ن
يــروي مسلــح        حمله کننده بيشتر از ن
مردم ميترسد تا از يک ارتـش حـرفـه      
يــروي        اي. ببينيد هر چقدر هم شمـا ن
حرفه اي و ارتـش حـرفـه اي خـوبـي                
يــروي                     داشتـه بـاشيــد در مقــابـل  ن
تــي مثــل آمـريـکـا کـار                نظامي دول
زيادي از دستتان بـر نـخـواهـد آمـد.            
يــش از مـجـمـوعـه                دولت آمريـکـا ب
ارتشهاي اروپا قدرت نظامـي دارد و      
قدرتمندترين ارتش نظامي دنيـاسـت   
و در ائتلافهاي نـظـامـي مثــل نـاتـو            
شرکت دارد. اگر اينها بـخـواهنــد بـه         

کشوري حمله کنند ارتـش حـرفـه اي         
مافوق مردم در کشوري مثــل ايـران      
کاري از دستش بر نميايد. اگر چيـزي   
از هجوم آنـهـا مـمـانـعـت کنــد ايـن                  
واقــعـيـــت اســت کــه در يــک کشــور             
هشتاد ميليوني توده مـردم مسلــح        
هستند و آماده اند تا در جنگ خـانـه   
به خانه با نيـروهـاي مـهـاجـم درگيــر            
بشوند و در جنگ خياباني مهاجمين 
را به شکست بکشانند. همينطور که  
همه تجربه ها هـم نشـان داده اسـت.          
فــکـر             ميخواهم بگوييم اگـر کسـي ب
يــروهـاي           دفاع از مردم هست بـايـد ن
مسلح حرفه اي را کنار بگذارد و توده 
ــوان نـيـــروي مــدافــع               مــردم را بــعـنـ

 خودشان سازمان بدهد. 
 

در بـرنـامـه حـزب         محمد کاظمي:    
لــيـــس           يـــســت کــارگــري از مـيـ کـمــون
شوراهاي مردم   صحبت شـده اسـت     
اگــر مــمــکــن اســت در ايــن رابــطــه             

 توضيحاتي بدهيد.
يــروهـاي    حميد تقوايي:   جايگزيني ن

مسلح حرفـه ي و مـافـوق مـردم بـا                
ارتش توده اي به اين معني نيست که 
هر کسي يک اسلحه دستش ميگيـرد  
و يا بـه هـر خـانـه يـک اسلــحـه داده                   
ميشود. بلکه به اين مـعنــاسـت کـه           
مردم متشکل در شـوراهـا آمـوزش          
نظامي مي بينند و سازمان پيدا مي 
کنند. ميليس شوراهاي مردم که در    
برنامه يک دنياي بهتــر مـطـرح شـده          
ناظر به چنين نيروئي است. اين بـايـد    
سازمان داده شود. امـروزه اصـطـلاح      
ميليس يا ميليشاي نظامي بـه يـک       
معنــاي ارتـجـاعـي هـم بـکـار بـرده                  
ميشود. مثلا در عـراق دارو دستــه           
هــاي مسـلـــح مـيــلــيـــشـيـــا نــامـيـــده         
ميشوند. دارو دسته هائي  که يـکـي      
تــدا صـدر اسـت، يـکـي                 طرفدار مقـ
طرفدار جمـهـوري اسـلامـي اسـت و            
ديگر نيروهاي سني و شيعه که هـمـه    
مسلح شده اند و بـه جـان يـکـديـگـر             
نــطـور           افتاده اند. در سوريه هـم هـميـ
است. اينها  ربطي به ارتش توده اي و 
ميليس شوراهاي مردم ندارد.  پيـش   
لــيــس تـوده اي               شـرط تشــکيـــل مـيـ
متــشــکـل شــدن مـردم در شـوراهــا              
است. شوراهاي مسلـح، شـوراهـائـي       
که به مردم  آموزش نظامي ميدهند 
نــي را               نــظيــمـات مـعيـ و قوانين و ت
رعايت و پياده ميکنند. البته مسلح  
شدن اجباري نيست. هر کـس عضـو      
شورا است ناگزير نيست حتما عضـو  
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ارتش توده اي هـم بـاشـد. ايـن امـر                 
کاملا اختياري است ولـي در عيــن          
حال کاملا قابل انتظارست که بخـش  
وسيع مردم براي دفاع از سياستهـا و    
اهداف و خواستهاي خودشان با دل و   
نــد.     جان در ارتش توده اي شرکت کنـ
اين بطور خـلاـصـه تـوضيــح مـا در              
مورد مييلس توده اي اسـت کـه در           

 برنامه حزب مطرح شده است. 
 

در منشور يکـي از    محمد کاظمي: 
قــلاب                   وظايـف  دولـت بـرآمـده از ان
اينطور توضيـح داده شـده: "تـاميــن              
فوري  مبرمترين نيازهاي جـامـعـه،      
افزايـش فـوري  دستــمـزد و حقــوق                  
نــه هـا و                       متناسـب بـا سـطـح  هـزي
منطبـق بـر آخـريـن استــانـداردهـاي               
زندگي امروز، رايـگـان کـردن فـوري           
طب و آموزش و پرورش". سئوال من   
اين است که چرا فقط رايـگـان کـردن        
طب و آموزش و پرورش، ما ميدانيم 
که مردم  نيازهاي فوري ديـگـري هـم      
دارند، مثل مسکـن و آب و بـرق و             
غيره.  چرا فقط از اين دو در منشـور   

 اسم برده شده است؟
اقدامات فوري که در حميد تقوايي:  

مـنـــشــور طــرح شــده هــمــه بــرنــامــه          
اقتصادي ما نيست، حتــي بـرنـامـه          
حداقل رفاهي ما هم نيست. اگـر بـه        
يــد          برنامه يک دنياي بهتر رجـوع کنـ
مــي بـيــنــيـــد خـيــلـــي اقــدامــات و             
مطالبات ديگري هـم هسـت، مثــل         
بيمه هاي اجتماعي و بيمه بيکاري و   
حق بازنشستگي و مسئله مسکن و   
خدمات اجتماعي و غيره  و غيــره.       
منـــشــور بــه هــمــه بــرنــامــه رفــاهــي           
نپرداخته بلکه آن اقداماتي را اعـلام      
ميکند که بايد فـورا انـجـام بشـونـد.          
بنظر ما دستمزدها بايد منـطبــق بـر       
ســـطـــح هـــزيــنــــه هـــا و آخـــريـــن               
استانداردهاي  زنـدگـي امـروز فـورا           
فزايش پيدا بکند و بهداشت و درمان 
و آموزش و پرورش بايد فوري رايگان 
اعلام شوند. اين اقدامات فورا قـابـل    
انجام است و به بـرنـامـه ريـزي شـش          
 ماهه و يکساله و غيره نيازي ندارد. 

همان روز اول دولت بايد اينها را   
اعلام  و تامين کند. روشن است کـه     
تامين رفاهيات جامعه  در يک سطح 
بــه تـر اقـدامـات                   وسيع و هـمـه جـان
بــد کـه بـايـد در             گسترده اي را ميطل
دستور کار دولت گذاشته بشود و در     
برنامه حزب هم تـوضيــح داده شـده           

 است.   
نکته مهمتر اينـسـت کـه  بـراي           

ازبين بردن فقر و فلاکت و تامين رفاه 
مردم بايد دست به ريشه برد و ريشـه    
مساله سيستم بردگي مزدي است که 
يــه مـطـرح        بعنوان رکن چهارم در بيان
شده. با امحاي سرمـايـه داري اسـت         
که رفاه جامعه در يک سطح جامـع و    
گسترده و پايـدار تـاميــن ميــشـود.            
سياست ما براي رفاه مجموعه اي از   
رايگان کردنها نيست. اينطور نيسـت   
کــه گــويــا رفــاه مــردم در جــامــعــه              
سوسياليستي به خاطر اين اسـت کـه     
بــهــداشــت و درمــان و آمــوزش و                
مسکن و حمل و نقل و غيره و غيــره    
رايگان است. اينها اقـدامـاتـي اسـت        
که بايد فوري انجام بشوند. امـا رفـاه      
جامعه قبل از هر چيــز در گـرو ايـن           
هست که استثمـاري وجـود نـداشتــه          
باشد، سيستم بـردگـي مـزدي وجـود         
نداشته باشد، و جامعه اقتصادش را   
بر مبناي نيازهاي همه آحاد جامـعـه   
و نه بر مبناي سـود آوري، سـازمـان          
دهد. منشور سرنگوني در اين سطـح   
وارد جزئيات نشده اما کل تصوير را   
ــم کــرده اســت.  از يــکــســو                  تــرسـيـ
اقدامات رفاهي فوري را اعلام کـرده    
است و از سوي ديـگـر تـاکيــد کـرده             
است که تنها با امحاي بردگي مزدي 
ميتوان رفاه همه شهروندان را تاميـن  

 کرد. 
 

محمد کاظمي: يکي ديگر از ارکاني  
کــه در ايــن مـنـــشــور آمــده اســت،              
بر"دخالت مستقيم مردم در حکومت  
و در اداره جامعه" تاکيد کرده اسـت.     
ــه                   ــن قســمــت آمــده اســت ک در اي
حکومت آتـي بـايـد يـک حـکـومـت                
شورائي باشد. اگر مـمـکـن اسـت در         
مورد حکومت شورائي توضيحـاتـي   
بدهيـد. آيـا هـمـه سـرمـايـه داران و                   
نــد         تــوان آخوندهاي مفت خور هم ميـ

 عضو شوراها باشند؟ 
قــوائـي: مـا در بـرنـامـه از                      حميــد ت
شوراهاي مردم حرف زده ايم و اينـهـم    
يــسـم            يکي از تفاوتهاي ما بـا کـمـون
هاي غير کـارگـري اسـت. بسيــار از             
آنـهــا صــرفـا شـوراهــاي کــارگـري را             
بـعنـــوان ارکــان حـکــومـت کـارگــري            
برسميت ميشنـاسنــد. مـا خـواهـان            
حــکــومــت کــارگــري هسـتــيـــم ولــي         
منظور از حکومت کـارگـري اعـمـال       
سياستهاي طبقاتي کارگران اسـت و      
قــط کـارگـران حـکـومـت             نه اين که ف
ميکنند. بـعبــارت ديـگـر کـارگـري               
خصلت و مضمون حکومت است. به 
معني حکومتي که سيــاستــهـايـش         
کارگري اسـت، جـهـت گيــريـهـايـش             

تــصـاديـش          کارگري است، برنـامـه اق
کارگري است. حکومتي که همانطور 
که در منــشـور آمـده سيــستــم کـار                
مزدي را برمي چيند. ولي دخالت در  
حکومت امر همه شهروندان جامـعـه   

 است.
مــا مـيـــخــواهـيـــم طـبــقـــات بــر         

بيافتد. انقلابـي کـه مـا خـواهـان آن              
قــاتـي و کـلا          هستيم، به تبعيض طب
تقسيمبندي جامعه به طبقات خاتمه 
قـــلاب                 ميــدهـد. بــعـد از پـيــروزي ان
قــات را            نميتوان همچنان وجـود طبـ
فرض گرفت و برسميــت شنــاخـت و          
اعلام کرد اين طبقه در دولت باشد و   
آن طبقه نباشد! اين نقض تمام فلسفه  
و جوهر انقلاب کـارگـري اسـت. مـا            
براي شرکت در شوراها دستهاي پينـه  
بسته کسي را چک نميکنيم. شوراهـا   
و کلا حکومت کارگري را به مـعنــي    
کارگري بودن تصميــم گيــرنـدگـان و           
نــکـه       حاکمين تعبير کردن و اعلام اي
افراد غير کارگر و يا فـلان آخـونـد و          
سرمايه دار حق شرکت در شوراها را   
ندارند تثبيت و نهادينه کردن تقسيــم   
جامعه به طبقات است. ما معتقديم  
شوراها همه مردم را در بر ميگيـرنـد   
و همه مردم بايد در امور مربـوط بـه     
 اداره جامعه مستقيما دخيل باشند. 

تــخـور               شما بـه آخـونـدهـاي مفـ
اشاره کرديد. آخوند و يا هر کـس کـه      
در جــمــهــوري اســلامــي پســت و               
مسئوليتي داشته  بايد حسـاب پـس     
بدهد. همانطور کـه منــشـور اعـلام             
کرده بايد همه سران و مقامـات  کـه       
در دزدي و جنايات حکومت شـريـک     
و دخيل بوده اند در دادگاههاي علني 
محاکمه شوند. ولي اگر کسي شريک  
دزديها و جنايت جمهـوري اسـلامـي      
نبوده است بعنوان شهـرونـد جـامـعـه        
حــق دارد در شــوراهــا حضــور بــهــم            
برساند و در تصميمگيريـهـا شـرکـت       
داشته باشد. اينکه قبلا سرمـايـه دار     
بــوده و يــا آخــونــد بــوده و يــا هــر                    
موقعيتي داشته مربوط بـه گـذشتــه       
نــسـت کـه         است. يک هدف انقلاب اي
همين موقعيتهاي طبقاتي گذشته را 

 زير و رو کند. 
شما يا مجرم هستنيد کـه بـايـد        
نــي و مـردمـي                در دادگـاهـهـاي علـ
جرمتان ثابت بشود، و يا نيستيد کـه  
لــي        يـ در اين صورت نبايد به هيـچ دل
نظير اينکه قبلا سرمايه دار بوده ايـد  
و يا آخوند و کشيش بوده ايد و غيــره   
از حقوق اجتمـاعـي و سيــاسـي تـان             
محروم بشويد. در حکومتي کـه مـا       

خواهان آن هستيـم هـمـه شـهـرونـدان           
نــد. جـامـعـه           متساوي الحقوق هستـ
قــات و                   يــستــي وجـود طبـ سـوسيــال
قــاتـي را بـرسـميــت                   مناسبــات طبـ
نميشناسد و بنابرين نميتواند قوانيـن  
و معيارها و ملاک هـا را بـر اسـاس          
طبقات يا اينکه چـه کسـي  کـارگـر           
است و يا نيست استوار کند. بـه ايـن      
دلايل است که حکومت شورائي بايد  
همه شهروندان را در امـر حـاکـميــت          

 دخيل کند. 
يعني مجرميـن و    محمد کاظمي:   

بــل از      مسئولين جمهوري اسلامي ق
اينکه به عنوان شهروندان متــسـاوي      
الحقوق جامعه در شـوراهـا شـرکـت           
بـــلا در دادگــاهــهــاي             نــنـــد بــايــد ق ک
مردمي حساب پـس داده بـاشنــد و           

 بعد عضو شوراها بشوند؟
تقدم و تـاخـر زمـانـي       حميد تقوايي:  

يــن          اينجا مطرح نيست. يکـي از اول
نــد اول در               اقدامات فوري، کـه در ب
مورد معني سرنگوني مـطـرح کـرده      
ايــم، مــحــاکــمــه ســران و مـقـــامــات           
جمهوري اسـلامـي اسـت. ميــشـود              
نــهـا در پـروسـه                انتظار داشت کـه اي
انقلاب فراري ميشونـد، تـعـدادي بـه         
خارج ميروند و خيلي از آنـهـا را هـم        
مـردم در حـيـــن انـقـــلاب دسـتـــگـيـــر           
يــن اقـدامـات              ميکنند. يکـي از اول
دولت انقلابي اين است که مقــامـات    
و سـران حـکـومـت در دادگـاهـهــاي               
علني و مردمـي مـحـاکـمـه شـونـد.            
البته ما مجازات اعدام نداريم، قصد 
ــم. مــا                   ــداري ــي هــم ن ــام جــوئ انـتــقـ
مـيـــخــواهـيـــم عــدالــت اجــرا شــود.          
بنابراين، هر کسي در رژيم جمـهـوري   
اسلامي نقشي داشته اسـت بـايـد بـه         
دادگاههاي علني و مردمـي سپــرده      
شود. شوراها شکل گرفته باشند و يا  
هنوز شکل نگرفته باشند در هر حـال  
بايد مقامات حکومت سرنگون شـده  

 به مردم حساب پس بدهند. 
شورا امر ديگري است. شـوراهـا    
بايد تشکيل بشوند و بعنوان ارکان و   
پايه هاي حـکـومـت آتـي بـرسـميــت             
شناختـه بشـونـد و کسـانـي هـم کـه                   
مــجــرم هسـتــنـــد بــايــد بــه تـنـــاســب           
جرمشان کيفر ببينند. همانـطـور کـه       
اگر کسي جرم عـادي داشتــه بـاشـد،          
قتل يا دزدي اي مرتکب شده باشد و   
يا قوانين رانندگي را نقض کرده باشد 
بايد مجازات بشود  کساني که آمر و 
يا عامل جنايات و دزديـهـاي رژيـم          
يـــز بــايــد               سـرنــگـون شــده بــوده انــد ن
نــد. ايـن        محاکمه بشوند و کيفر ببين

امر، در اين اصل کـه شـوراهـا هـمـه          
يــري     شهروندان را در بر ميگيرند تغيـ
ايجـاد نـميــکنــد. شـوراهـاي مـردم                 
منهاي آخوندها، و يا شورا منــهـاي      
سرمايه داران و کلا کنار گذاشتن هـر  
بخش جـامـعـه بـخـاطـر مـوقـعيــت                 
تــصـاديـش در نـظـام                اجتماعي و اق
قــض                 تــم ن گذشته همـانـطـور کـه گفـ
غرض است. چون دارد از اول خشـت     
را کج  ميــگـذارد. دارد خصلــت و               
مناسبات طبقاتي نظام گذشته را بـه    
جامعه بعد از انقلاب تسري ميدهد. 
ــا چــون            حــکــومــت شــورائــي دقـيــقـ
سوسياليستي و کارگري اسـت بـايـد        

 همه شهروندان را در بر بگيرد. 
تــه         محمد کاظمي:   در منــشـور گفـ

يــسـت کـارگـري           ميشود حزب کـمـون
براي کسب قدرت سيــاسـي مبــارزه          
ميکند. در عين حال ما از شوراهاي  
مـردم صــحـبـــت ميـــکـنــيـــم. رابــطــه           
شوراها و حزب کمونيست کارگري تا 
آنجا کـه بـه کسـب قـدرت سيــاسـي                
مربوط ميشود چيست؟ بالاخره کـي  
قــدرت را بــدســت مـيـــگـيـــرد حــزب          

 کمونيست کارگري يا شوراها؟
کسب قدرت سياسـي  حميد تقوايي: 

را از سازمان دولـت آتـي بـايـد جـدا              
کرد. کسـب قـدرت سيــاسـي امـري              
حزبي اسـت. بـدون حـزب نـميــشـود               
قدرت سياسي را گرفـت. در روسيــه         
هم که وسيعا شوراها تشـکيــل شـده       
ــاســي را حــزب               بــودنــد قــدرت سـيـ
بلشويک گرفت. ايـن حـزب بـود کـه              
قيام را سازمان داد. در همين رابـطـه      
يــن هسـت کـه             نـ يک  گفته مشهور ل
ميگويد اول قدرت را ميگيريم و بعد 
ميرويم  در کنگره سراسري شوراها و 
 قدرت را به شوراها واگذار ميکنيم.  
يــکـان          در ايران امروز نيز، سـر پ
مبارزه براي رهائي از شـر جـمـهـوري       
اسـلامـي و نـظـام ســرمـايـه داري و                 
رسيدن به آن جامعه اي که در منشور 
توضيح داده شده است حزبي است که 
بايد انقلاب را حـول مفــادي کـه از               
جمله در منشور اعلام شده، سازمـان  
بدهد و رهبري کند. شوراها مـمـکـن     
است در دل انقلاب شکل بـگيــرنـد و       
نــطـور         ممکن است شکل نگيرنـد. اي
تــه         نيست که چون شورا شکـل نـگـرف
است پس ما کسب قدرت سياسي را 
از دستور خارج ميکنيم. نه حـزب و       
قــلاب بـراي       نه روند واقعي و عيني ان
سرنگوني حکومت و دست بـردن بـه       
تــن       قدرت سياسي منتظر شکل گـرف
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 شوراها نمي نشيند.  
قــلاب       خـوشبــختــانـه          ٥٧ در ان

نــد، ولـي         تـ شوراها وسيعا شکل گـرف
خميني و اسـلاميــون از بـالاي سـر              
شوراها قدرت را گرفتند و بعد اعـلام  
نــد              تـ يــده". گفـ کردند "شورا پورا مـال
شورا منتفي است و هجوم بردند و  و 
شوراها را کوبيدنـد. مـا بـر عـکـس             
عمل ميکنيـم. مـا امـر حـکـومـت              
کردن و امر اداره امـور جـامـعـه را،             
شوراها چه شکل گرفته باشند و چـه      
شکل نگرفتـه بـاشنــد، متــعلــق بـه                
شوراها ميدانيم. اگر شوراهـا شـکـل       
يــم در               نگرفته باشنـد تـلاش ميــکنـ
گسترده ترين سطح تشکيل بشونـد و    
در امــر حــاکــمـيـــت دخـيـــل شــونــد.           
حکومـت شـورائـي اسـت ولـي امـر               
قــط بـا رهبــري يـک                گرفتن قدرت ف
حزب انقلابي و توسط حزب ميتواند 

 انجام شود.
امـا گـذشتــه از مسـالـه کســب               
قدرت اينجا لازمست در مورد رابطه 
يــز نـکتــه اي را                 احزاب و شـوراهـا ن
توضيح بدهم. جامعه و نظام شورائي  
به اين معنا نيست که احـزاب وجـود     

 ندارند و فعاليت نميکنند.   
تا زمانيکه بر سر سيــاستــهـا و         

منافع طبقاتي کشمکش هسـت، تـا     
زمانيکه واقعا به آن جـامـعـه مـورد           
نظر کمونيستي نرسيده ايـم و هنــوز          
اصل از هر کس به اندازه توانش و بـه    
يــازش متــحقــق               هر کس به انـدازه ن
نشده است، کشمکش طبقاتي وجـود  
دارد و بــر ايــن اســاس احــزاب هــم               
نــد. حـزب           هستند و فعاليت ميــکنـ
کمونيست کـارگـري و يـا هـر حـزب              
ــعــه                  ــگــري آزاد اســت در جــام دي
سوسياليستي فعاليت داشتـه بـاشـد.      
ممکن است حزب جمهوريخواه باشد 
و يا سلــطنــت طلــب يـا هـر حـزب                    
ديگري. حتي ممکن است يک حـزب   
اسلامي باشد. مـا خـواهـان جـائـي             
يـــم و نـه از                  مـذهـب از دولــت هسـتـ
سياست. دين و مذهب را نميتوان از    
سياست جدا کـرد. اگـر يـک جـريـان               
مــذهـبـــي کــه در رژيــم جــمــهــوري             
اسلامي نقشي نداشته است بخـواهـد   
حزب تشکيل دهد کاملا آزاد اسـت.  
ميتوان در طرفداري از سرمايه داري   
يــغ کـرد. مـا            لـ حزب درست کرد و تب
يــده    طرفدار آزادي بي قيد و شرط عق
و بيان و تحزب هستيم و در منــشـور    
هم اين اصل اعلام شـده اسـت. امـا           

چطور ميتوانند اين احزاب در قـدرت  
نـقـــش داشـتـــه بــاشـنـــد؟  از طــريــق             

 شوراها. 
در نظامهاي پارلماني احـزاب از    
طريق پـارلـمـان در قـدرت سيــاسـي              
سهيم ميشوند. هر چهار سال يک بـار   
نـــدوق راي                     مــردم را بــه پــاي صـ
تــي              يــاب ميکشند و يـک حـکـومـت ن
تشکيل ميدهند و از بالاي سر مـردم  
يــش                     قــه حـاکـمـه را بـه پ منافع طبـ
بــرنـد. ولـي حـکـومـت شـورائـي                  مي
حکومت مستقيم توده مـردم اسـت.       
يــر                   احزاب از طـريـق شـوراهـا و تـاث
گــــذاري بــــر ســـيـــــاســـتـــــهــــا و               
نــد              تــوان تصميمگيريـهـاي شـورا ميـ
بــرنـد. بـه           سياستهايشان را به پيش ب
درجه اي که نـظـر شـوراهـا را جلــب               
کنند به همان نسبت از جانب شوراها 
بعنوان مسئول و مجري سيــاستــهـا        
انتخاب ميشوند به شوراها پاسخگو 
هستند و هر زمان شورا اراده کند نيز 

 بر کنار ميشوند.    
بنابراين در مورد رابطه شوراها و 
احزاب بايد بر دو نکته تـاکيــد کـرد:         
اولا کسب قدرت سيــاسـي بـوسيـلـه           
احزاب، حزب انقلابـي کـه تـوانستــه          
است در روند انقـلاب اعتــمـاد تـوده          
مردم را جلب کند،  صورت ميگيـرد  
ولي حاکميت امر شوراها است. ثانيا 
تـــن قـدرت هـم احــزاب                  بـعـد از گـرف
لــکـه در صـحنــه            منحل نمي شوند ب
سياست ميمانند و از طريق شواراهـا  

 سياستهايشان را به پيش ميبرند. 
 

در منــشـور از        محـمـد کـاظـمـي:           
نــش                  يــا و ت مرزهاي بـاز بـر روي دن
زدائي و سياست مسالمـت آميــز بـا         
همه کشورهاي منطقــه و در جـهـان           
صحبت شده است. آيـا شـمـا واقـعـا             
نگران نيستيد با توجه با همه تـجـربـه    
تــاده اسـت،       هايي که تا حالا اتفاق اف
بــر    همانند کمون پاريس و انقلاب اکت
تــمــام کشــورهــاي ســرمــايــه داري و          
قــلاب آتـي ايـران             سرمايه داران بـه ان
خون بپاشند؟ در چنين شرايـطـي چـه      

 بايد کرد؟
قبل از هر چيـز بـايـد      حميد تقوايي:  

کاري کرد که به انقلاب خون نپاشند. 
اينکه اگر چنين اتفاقي افتاد چه بايـد  
کرد به آن هم ميپردازيم  ولي قبـل از    
آن بــايــد دولــت بــرآمــده از انـقـــلاب             
سيـــاســت هــائــي را اعــمــال کـنـــد و            
يــان اعـلام       سياستهائي را رو به جهان
کند و به آنها متعهد بماند کـه اصـلا     
امکان حمله ارتجـاع، چـه از طـريـق           

نيروها و دولتهاي   منطقـه و چـه از         
طريق دولت هـاي غـرب، اگـر غيــر              
ممکن نشود بسيـار سـخـت و غيــر            
محتمل باشد. به چه شـکلــي؟ شـمـا         
تصور کنيد کـه بـعـد از سـرنـگـونـي              
رژيم، دولت انقلابي در همان روز اول     
اعلام کند مجازات اعـدام مـمنــوع         
است، زندانيان سياسي همه آزادنـد و    
ما زنداني سياسي نداريم، دولتي کـه    
نــد،     اعلام کند همه احزاب آزاد هستـ
هر حزبي ميتواند  اعلام موجـوديـت   
کـنـــد و وجــودش و فــعــالـيــتـــش بــه             
رسميت شناخته مـي شـود، احـزاب          
راست باشند، چپ باشنــد، مـذهبــي        
باشند، سلطنت طلب باشنـد، يـا هـر        
سياست و مرامي داشته باشنــد آزاد     
تــي کـه هـمـان روز اول                  هستند، دول

نــد،       اع�ام کند زن و مرد برابر هستـ
دولـتـــي کــه وسـيـــع تــريــن آزديــهــاي          
سياسي و مدني  را تضمين کنــد  و       
اعلام کنـد مـردم بـايـد در شـوراهـا               
متشکل شـونـد و امـر خـودشـان را              
خودشان در دست بگيرند و  غيــره و       
يــد حـملـه بـه              غيره. شما فکر ميـکنـ
چنين دولتي آسان اسـت؟ آن هـم در           
يــاي امـروز کـه دهـکـده جـهـانــي                  دن
ناميده ميشود و همه مردم جهان بـا    
هم مرتبط هستنـد و از حـال و روز             

 يکديگر مطلعند؟ 
هــر نـيـــروي مــهــاجــمــي، دولــت        
آمريکا يا ناتو يا هر نيروي ديـگـري،     
بايد بتواند تـهـاجـم نـظـامـي اش را               
توجيه کند. حتي حـملـه بـه عـراق و            
ديکتاتوري مانند صـدام حسيــن بـا         
اعتراض و تظاهراتهاي وسيــع مـردم      
جهان در صدها شهر روبرو شـد. بـي        
شک عليه حمله به يک حکومتـي کـه     
پيشروترين سياستـهـا را در دستــور           
ــرده اســت                  ــي ک ــه و عــمـلـ گــذاشـتـ
اعتراضات جهاني به مراتب قويتر و   
وسيع تر خواهد بود. حـکـومتــي کـه        
اعدام را ممنوع کرده است در حـالـي     
که در خود آمـريـکـا در بـعـضـي از               
ايالتهايش هنوز اعدام قانوني اسـت،  
حکومتي که ميگويد مرزهـاي مـن     
يــا بـاز اسـت، هـر کسـي                    بر روي دن
ميخواهد ميتواند بيايد ديدن کنــد،     

نــد        يــاي خبرنگارها و ژورناليست ها ب
گزارش تهيه کنند، حکومتي که ثمره 
انقلاب عليه ستون فقـرات تـروريسـم      
اسلامي در منطقه و در جهان اسـت،  
چـنــيـــن حــکــومـتـــي از حــمــايــت و            
پشتيباني فـعـال تـوده مـردم جـهـان               
فــس اعـلام              برخوردار خواهـد بـود. ن
سياستها و اقداماتي که در منــشـور    
بــانـي     ذکر شده در همان گام اول پشتي
وسيع مردم جـهـان را جلــب خـوهـد               
کرد. مردمي که در مدياي اجتماعي 
بــط انـد و            در سراسر دنيا با هم مـرت
ميدانند چطور مدياي اجتـمـاعـي را      
در سازماندهي حمايت از انقلاب در   

 ايران به کار بگيرند.  
بــايــد تــوجــه داشــت کــه دولــت           
انقلابي مورد نظر ما دفعتـا و يـا از         

طريق انتخابات و يا کودتا به قـدرت    
قــلاب        نرسيده است. بلکه ثمره يـک ان
قــلاب نـزديـکــي                  اسـت و در رونـد ان
زيــادي بـيـــن مــردم ايــران و مــردم               
آزاديخواه جهان بـوجـود آمـده اسـت،         
بين کارگران ايران و کارگران در جهان 

 ٨٨ بوجود آمده است. حتي در سـال     
که قابل مقـايسـه بـا شـرايـط امـروز             
يــشـرو       نبود ديديم چطور هنرمندان پ
نــد،        تـ در دفاع از مردم ايران شعر گفـ
ترانه خواندند و در مدياي اجتـمـاعـي    
فعال شدند. در انقـلابـي کـه در حـال            
شکل گرفتـن اسـت ايـن نـوع اعـلام              
همبستگي ها و حمايتهاي جهاني به 
مراتب بيش تر و وسيــعتــر خـواهـد             
يــروي                يــا، ن بود. نيـروي کـارگـران دن
يــلا و              مردم آزاديخواه دنيـا، نـه تـحلـ
نــي و           بطور انتزاعي، بلکه بطـور عيـ
قـــلاب مـا اســت،               واقـعـي حــامـي ان
قــلاب                فــع ان مدياي اجتـمـاعـي بـه ن
يــرو متــکـي                  ماست و مـا بـه ايـن ن
يــن             يــروي تـعيـ هستيم. و اين نيرو، ن
کننده اي است که اجـازه نـمـي دهـد           
دولت ها افسار گسيخته به ما حملـه  

 کنند. 
تــه       با همه اينها ممکن است گفـ
شود در هر حال اين امکان هست کـه  
نــد. در ايـن          به ايران انقلابي حمله کن
صورت چه بايد کرد؟ پاسخ همانست 
که در سئوالات قبلي تـوضيــح دادم:      

ارتش توده اي متکـي بـه شـوراهـاي         
مسلح مردم. ارتش مـردمـي کـه بـا            
عشق و علاقه و با ايمان ميخواهنــد   
از دسـتـــاوردهــاي انـقـــلابشــان دفــاع         
يــن                    کنند. اگـر حـملـه اي بشـود چنـ
نيروئي، و نه ارتش حرفه اي مـافـوق       
مردم، ميتواند در برابـرش بـايستــد.       
اگــر نــاتــو يــا هــر دولــت و نـيـــروي                
ارتجاعي ديگري متوجه شود کـه بـا     
ميليـونـهـا مـردم مسلــح و جنــگ                  
خياباني و خـانـه بـه خـانـه  مـواجـه                  
خواهد شد  بسادگي تصميم به حملـه  
و تهاجم نـظـامـي نـخـواهـد گـرفـت.               
مـتـــوجــه خــواهــد شــد کــه بــايــد بــه            

 آلترناتيوهاي ديگري فکر کند. 
بنابراين، پاسخ مـا بـه احتــمـال            
حمله و هجوم نظامي نيروي بازدارنده 
توده مردم مسلــح اسـت. مـوضـوع             
اصلي اينست که نبايد اجـازه داد بـه       
انقلاب خون بپاشند. ما ميخـواهيــم     
تــوانـد در               قــلاب ب دولت برآمده از ان
کمال آرامش  جامعه را حول اهـداف    
انساني که در منــشـور مـطـرح شـده           
ســازمــان دهــد و پـيـــش بـبـــرد. مــا              
ميخواهيــم  آخـريـن دستــاوردهـاي              
تــه را در                    يــشـرف تمدن و فـرهنــگ پ
جامعه به عنوان قانون اعلام کنيـم و    
پياده کنيم. اگر اينکار را انجام دهيـم   
مطمئن باشيد تـمـام اتـحـاديـه هـاي           
کارگري و تمام سـازمـانـهـاي کـه بـه             
نــد چـپ و حتــي                   خودشـان ميــگـوي
مدافع حقوق بشر و تـوده مـردم آزاده       
دنيا  از انقلاب ايران دفـاع خـواهنــد         
کرد و اين بنوبه خود عامـل مـوثـري      
بــراي بــازداشـتـــن حــملــه دولـتـــهــاي          

 ارتجاعي است.  
 

در منــشـور آمـده         محمد کاظمي:    
نــي            تـ است "نظام سوسياليـستــي مبـ
است بر آخرين دستاوردهاي علــمـي،    
لــسفــي و              فرهنگي و اجتمـاعـي و ف
هنري جامعه بشري  کـه امـروزه در           
غرب نمايندگي ميشـود" سـوال ايـن         
لــي از                  است که  سـرمـايـه داري خيـ
دستاوردهاي که قبلا به ارمغان آورده 
بود يکي يکي پس ميگيرد. دخالـت   
مذهب در مدارس، حجاب کودکـان،  
و نفي آزادي زن و برابري زنان و مردان 
که قبلا لااقل در تئوري به آن معتقـد  
بـودنــد، هـمــه ايـنــهــا را دارنــد پــس              
ميگيرند. منــظـور از دستــاورهـاي              

 غرب کدام دستاوردها است؟ 
ــقــوايــي       ــد ت ــظــور از           حــمـيـ :  مـنـ

دستــاوردهــاي غـرب دستــاوردهــاي          
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 ب: اقدامات فوري دولت برآمده از انقلاب
دولت برآمده از انقلاب بمنظور تحقق خواست هـاي  
فوري مردم و جلوگيري از بازگشت و اعـاده قـدرت       
ارتجاع در اشکال ديگر، ممانعت از هر نوع توطئه 
و هجوم دولتهاي ارتجـاعـي ديـگـر عـلـيـه انـقـلاب                

مردم، و براي ايجاد شـرايـطـي کـه مـردم بـتـوانـنـد                   
آگاهانه، آزادانه و در شرايط امن نـظـام حـکـومـتـى         
آتى را انتخاب کنند بايد اهداف زير را فورا عمـلـي   

 کند: 
آزادي فوري و بيقيـد و شـرط کـلـيـه زنـدانـيـان                  -١

 سياسي و عقيدتي
 لغو مجازات اعدام.  -٢
لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي. لـغـو     -٣

 فوري همه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان.  
جدائي کـامـل مـذهـب از دولـت، از سـيـسـتـم                     -٤

قضائي و از آموزش و پرورش. آزادي کامل مذهب  
 و بي مذهبي بعنوان عقيده و امر خصوصي افراد 

اعلام و تضمين آزادي بي قيد و شرط عـقـيـده،     -٥
بــيــان، اجــتــمــاعــات، مــطــبــوعــات، تــظــاهــرات،              

 اعتصاب، تشکل و تحزب   
برسميت شـنـاسـي حـقـوق مسـاوي بـراي هـمـه                   -٦

شهروندان کشور مستقل از مذهب، زبان، قوميـت،  
 جنسيت، گرايشات جنسي، مليت و تابعيت     

حسابرسي مالي از کليه مقامات حـکـومـت و         -٧
وابستـگـانشـان و هـمـچـنـيـن کـلـيـه مـوسـسـات و                         
بنيادهاي مذهبي، اقتصادي و نـظـامـي جـمـهـوري         
اسلامـي. مصـادره امـوالـي کـه ايـن مـقـامـات و                       
مــوســســات از راه دزدي و غــارت امــوال مــردم                    
تصاحب کرده اند، بازگرداندن اموال و دارايي هـاي    
به سرقت رفته کشور که توسـط سـران و مـقـامـات            
حکومتي به خارج کشور برده شـده و صـرف آن در           

 خدمت رفاه همه افراد جامعه   
تاميـن فـوري مـبـرم تـريـن نـيـازهـاي رفـاهـي                       -٨

جامعه. افزايش فوري دستمزد و حقوق متناسب بـا   
سطح هزينه ها و منطبق با آخرين اسـتـانـداردهـاي       
زندگي امروز. رايگان کردن فوري طب و آمـوزش و    

 پرورش.
 

ج: دخالـت مسـتـقـيـم مـردم در حـکـومـت و اداره                       
 جامعه  

با بزير کشيدن جمهوري اسلامي توده مردم نـبـايـد      
صحنه سياست را ترک کنند. متشکـل شـدن مـردم         
در شــوراهــا و اعــمــال اراده آنــهــا در ســيــاســت و                   
حاکميت  يک شرط ضروري براي رهائي جامـعـه از     
هر نوع ستم و تبعيض و بيحقوقي است. حـکـومـت     
ــد.                       ــاشـ ــي بـ ــورائـ ــي شـ ــتـ ــومـ ــکـ ــد حـ ــايـ ــي بـ  آتـ

 

 د: امحاي سيستم بردگي مزدي

سوداندوزي و بهره کشي و بردگي مزدي بـا رفـاه و         
آزادي و خوشبختي اکثريت قريب باتفـاق مـردم در       
ايران و در همه جا مغاير است. رفاه توده مـردم بـا        
حفظ نظام سرمايه که در ايران و همه کشورها بجـز  
ريــاضــت کشــي اقــتــصــادي و گــرانــي و بــيــکــاري                
ارمغاني براي مردم ندارد، امکان پذير نـيـسـت. از       
نظر سياسـي و اجـتـمـاعـي نـيـز بـيـحـقـوقـي و بـي                          
اختياري توده مردم از ويژگيهـاي سـاخـتـاري نـظـام           
سرمايه داري  درهمه کشورها است. مشـخـصـا در       
ايران فقر و محروميت و ديکتاتوري و توحشـي کـه     
در چهار دهه گذشته جامعه را به صلابه کشيـده از    
ملزومات حفظ سلطه سرمايه اسـت. نـبـايـد اجـازه           
داد اين شرايط اين بار تحت لـواي ديـگـري، مـثـلا          
ملي گرائي و ناسيوناليسم بجاي اسلاميسم، ادامه 
ــيــســم و آخــريــن                      پــيــدا کــنــد. انســانــيــت و مــدرن
دستاوردهاي تمدن بشري، و آزادي و برابري و رفـاه      
همه شهروندان، بايـد در مـحـور نـظـام سـيـاسـي و                   
اقتصاي ايران قرار بگيرد و اين يـعـنـي نـظـام آتـي             

 بايد نظامي سوسياليستي باشد.
 

حزب کمونيـسـت کـارگـري بـراي کسـب قـدرت                
سياسي و تحقق ارکان فوق مبارزه ميـکـنـد. هـدف        
ما برپائي جمهوري سوسياليستي در ايـران اسـت.         
جمهوري سوسياليستي مورد نظر ما، نظامي است 
با بالاترين سطح رفاه عمومي، بيشترين آزاديـهـاي     
سياسي و اجتماعـي و مـدنـي، عـاري از هـر نـوع                   
تبعيض و نابرابري، با مـرزهـاي بـاز بـروي دنـيـا و               
تنش زدائي و سـيـاسـت مسـالـمـت آمـيـز بـا هـمـه                    
کشورها در منطقه و در جهان، و مبتني بر آخـريـن   
دستاوردهاي علـمـي و فـرهـنـگـي و اجـتـمـاعـي و                     
فلسفي و هنري جامعه بشري که امروزه  در غـرب        
نمايندگي ميشود. مبناي اقـتـصـاد و سـيـاسـت و                
فرهنگ در جمهوري سـوسـيـالـيـسـتـي انسـانـيـت و               
ارزشهاي جهانشمول انساني است. اين سياستها بـا   
دخالت مستقيم و مـتـشـکـل هـمـه شـهـرونـدان در                    
سياست و اداره امور جامعه به پيش برده ميـشـود.   
جمهوري سوسياليستي از نظر سـاخـتـار حـکـومـت           
ــاي مــــردم اســــت.                       ــي بــــر شــــوراهــ ــتــــنــ ــبــ  مــ

 

ما خواهان در هم کوبيدن جمهوري اسـلامـي و       
هر نوع حکومت مافوق مردم، دخالت مسـتـقـيـم و       
مستمر همه شـهـرونـدان در حـکـومـت، و امـحـاي                 
سيستم بردگي مزدي  هستيم و همه نيروهـاي چـپ     
و انقلابي، مردم آزاديخواه و سرنگوني طلب و همـه  
فعالين جنبش هاي برابري طلبانه و ضد تبعيض را 
به مبارزه بـراي تـحـقـق مـفـاد ايـن مـنـشـور و بـه                          

 پيوستن به صفوف حزب  فراميخوانيم. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۸ژوئن  ۲۰، ۱۳۹۷خرداد  ۳۰

 (مصوب دفتر سياسي، به اتفاق آراء)
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علـمـي، فـرهنــگـي، تـکنــولـوژيـک،                
فلسفي و هنري و ادبي اي اسـت  کـه       
نــش حـاصــل                 تـــه تـري يــشـرف امـروز پ
نــطـور                   جوامـع غـربـي اسـت. چـرا اي
نــطـور           است؟ بخاطر اينکه تـاريـخ اي
قــلابـات         يــن ان پيش رفته است که اول
عليه جوامع بسته و عقب مانده قرون 
وسطائي در غرب اتفاق افتاده اسـت.    
قــلابـات                رنسانس و روشنــگـري و ان
اجتماعي در غرب اتفاق افتاده و در     

تــهـاي علــمـي          -نتيجه آخرين پيشرف
ادبـي     -هنري -تکنولوژيک -فلسفي

و غيره نتيجه رشد جوامع صنــعتــي       
 غربي است. 

تــهـاي            اين به سيـاسـت هـاي دول
تــهـا        امروز در غرب ربطي ندارد. دول
اين دستاوردها را هيچگاه  نمايندگي 
نمي کرده اند، و بويژه اين امـر امـروز     
يــسـم          ئــوکنــسـرات که نئوليبراليسم و ن
دست بالا پيدا کرده و دولتهاي رفاه را 
به تاريخ سپرده اند، بيش از هر زمـان    
صــادق اســت. هــمــه دسـتـــاوردهــاي          
سياسي و اجتماعي و رفاهي را پـس    
گرفتند، از خدمات اجتماعي زدنـد،    
به مذهب دوباره ميدان دادند، و غيره 
و غيره. اما بايد حساب دولتها را از      
بشريت متمدن جدا کـرد. هنــوز هـر          
يــا بـخـواهـد در                کس در هر جـاي دن
رشته فيزيک و رياضيــات تـحـصيــل         
لــــسـفـــه و علــــوم             کـنـــد،  بــخــواهــد ف
اجـتـــمــاعــي بــخــوانــد و از آخــريــن              
پيشرويهاي علمي و فلسفي و هنــري     
و ادبي مطلع شود بايد به متفکرين و 
تئوريسينـهـاي غـربـي رجـوع کنــد.              
تــه    کمونيسم و سوسياليسم که پيشرف
ترين نظريه و دکترين در تـاريـخ بشـر        
است از غرب سرچشمه گرفته اسـت.    
آخرين دستاوردهاي هنري و ادبـي  و      
موسيقي و فيلم نيز حـاصـل جـوامـع       
غربي است. منشور اين دستاورها را  

 مد نظر دارد. 
به اين هم بايد توجه داشـت کـه       

جمهوري اسلامـي  يـک نـوع غـرب             
نــدگـي ميــکنــد کـه                ستيزي را نـمـاي
تماما و عميقا  ارتجاعي است. رژيم  
تــه غـرب             يــشـرف با همه جنبه هـاي پ
بــه هـاي                   مخالف اسـت ولـي بـا جنـ
ارتجاعي سياستهـاي دول غـربـي از          
رياضتکشي تا زدن از خدمات و سـر  
تــسـازيـهـاي                برآوردن مـذهـب و هـوي

يــستــي       -قومي مذهبي پست مـدرن
هيچ مشکلي ندارد. نه تنها مشکلي  
ندارد بلکه خودش حاصل ايـن سيــر        
قهقرائي در غرب است. ايـن شـرايـط       
يــش از      جامعه و توده مردم ايران را ب
پــيــــش بـــه ســـمـــت فـــرهــنــــگ و              
دستاوردهاي مدرن و مترقـي غـربـي      
سوق داده است. حزب ما اين گرايش  
را نمايندگي ميکند و رابطه نزديکـي  

 با دستاوردهاي تمدن غربي دارد.  
حزب کمونيست کـارگـري ايـران        
پرچمدار و خـواهـان ايـن هسـت کـه                
آخـــريـــن دســتــــاوردهـــاي فـــکـــري،        
فرهنگي، علمي و هنــري غـرب در            
ايران پياده بشـود، و ايـن رابـطـه اي               
اســت کــه جــامــعــه ايــران را بــا آن                 
تــدا         ارزشهاي جهان شمولي کـه در اب
اشاره کردم مرتبط ميکند و از سـوي  
ديگر مردم دنيا را بسيــج ميــکنــد             
بــراي دفــاع از مــردم ايــران. وقـتـــي              
جهانيان مي بينند آمال مـردم ايـران       

 ٢٥٠٠ "مذهب خودشـان" و تـاريـخ            
ميــهنــي        -ساله  و افتخـارات ملــي     

يــسـم و       نيست، بلکه دارونيسم و اته ئ
نسبيت اينشتن و نظريات دکـارت و      
هگل و مارکس و آخرين دستاورهاي 
جهاني در عرصه مـوزيـک و هنــر و           
يــات اسـت،          ادب و فرهنگ و اخـلاق
اتحاد و همبستگي  نزديک تر و قـوي  
تري با مردم ايران پيدا ميکنند. ايـن     
لـــقـــه رابــطــي اســت کــه  جــامــعــه             ح
سوسياليستي ايران را در صف مقـدم  
تمدن و  ترقي خواهي و آزديـخـواهـي    

 جهان قرار ميدهد.
 

    *     *      *     * 
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